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اگر شوهر یا فرزند شما توسط یک گروه آدم ربای خشن ربوده شود چه می کنید؟ اگر هوس 
سفر با دوستان تان را داشته باشید و همسرتان اجازه ندهد چه می کنید؟ در کل وقتی 
تلویزیون سریال جذاب با بازیگر مطرح ندارد، چه می کنید؟ جواب دو سوال اول باشد برای 
بعد. اما برای سوال سوم باید بگوییم با این وضعیت تلویزیون که سریال هایش دیگر خیابان 
خلوت کن نیست شبکه نمایش خانگی پرمخاطب شده و درست دست روی عناصری برای جذابیت گذاشته 
است که در تلویزیون کمتر می بینیم. بازیگران سرشناس و فیلم نامه های متفاوت که کمتر روی آموزنده بودن 
تاکید دارند و ترجیح می دهند مخاطب را سرگرم کنند که این موضوع هیچ عیبی هم ندارد. اما مشکل این 
جاست که سود سرشار سریال سازی با جذب مخاطب نباید مسیر را برای تولید هر محتوایی هموار کند. 
آموزنده نبودن و سرگرم بودن صرف ،بد نیست؛ اما برایند سریال های شبکه نمایش خانگی از خنثی بودن 
در محتوا به سمت اشاعه محتوای نامناسب رفته است. تازه ترین سریال شبکه نمایش خانگی »ریکاوری« 
است، سریالی که تنها دو قسمت از آن پخش شده است؛ هر چند تماشای دو قسمت برای نقد و بررسی یک 
اثر کافی نیست اما در همین دو قسمت اشکالات فرمی و محتوایی عجیبی به چشم می خورد که جای تعجب 

دارد. شخصیت اصلی سریال مدیرمسئول یک هفته نامه است که از فرجام برجام تا یادداشت علیه فساد 
اقتصادی در آن چاپ می شود، از طرفی همکارش 50 میلیون از یک خواننده گرفته تا عکسش را روی جلد 
چاپ کند، خلاصه معلوم نیست با یک هفته نامه جدی و وزین و دغدغه مند طرفیم یا یک نشریه زرد و بازاری؟ 
هفته نامه فقط سه کارمند دارد و یک دفتر لاکچری. اما این ها هیچ کدام موضوع این پرونده نیست؛ ماجرا 
این است که جناب مدیرمسئول با آن سطح از دغدغه های اجتماعی و فرهنگی و .... برای آن که همسرعاشق 
پیشه اش را به اصطلاح بپیچاند و با رفقایش در سفر کیش »ریکاوری« کند، نقشه عجیبی طراحی می کند. 
چند آدم ربای خشن او را پیش چشم همسرش می دزدند و تاکید می کنند نباید به پلیس اطلاع بدهد. همسر 
و پدر مدیرمسئول ربوده شده که از نقشه او بی خبرند به جای اطلاع دادن به پلیس ساندویچ و پیتزا سفارش 
می دهند و دعوا راه می اندازند که پول و سرمایه زندگی حاصل تلاش کیست و... این تصویر تخت و مضحک 
از آدم ها و روابطشان فقط و فقط محدود به »ریکاوری« نبود. »رقص روی شیشه«، »ممنوعه«، »نهنگ آبی«، 
»عاشقانه« و... هر کدام به نوعی تصویری از جامعه ارائه دادند که تناسبی با واقعیت موجود در آن نداشت. در 

این پرونده سراغ جوانب مختلف این موضوع می رویم.

پرونده

برایند تصویری که سریال های شبکه نمایش خانگی از نهادخانواده ارائه می کند هیچ شباهتی با مختصات واقعی آن ندارد
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قرار نیست هر سریالی در شبکه نمایش خانگی تصویر دقیق و کاملی از 
جامعه به خصوص نهاد خانواده ارائه کند. بنا نیست هر سریال پر از پیام 
اخلاقی باشد که مثل تبلیغات تلویزیونی از دل داستان بیرون می زند تا به 
مخاطب مثل یک دانش آموز درس زندگی بدهد. اصولًا یکی از بزرگ ترین 
ایرادهایی که به سریال های تلویزیون وارد است این است که شخصیت 
سریال های رسانه ملی در بسیاری از اوقات کاملًا به سیاه و سفید تقسیم 
می شوند. شخصیت خاکستری نداریم، یا یک نفر ارث بقیه را بالا کشیده و 
خیلی آدم بدی است یا دربرابر نامردی سکوت کرده و جواب بدی را با خوبی 
داده و آدم خوبی است. خب هر آدم خوبی در زندگی واقعی اشتباهاتی دارد 

و هر آدم بدی هم ممکن است نکات مثبتی داشته باشد. ماجرای تحولات 
یکهویی شخصیت های منفی در سریال های تلویزیونی هم که جای خود. اگر 
قرار است سریالی را دنبال کنیم تا براساس رفتار شخصیت ها، موقعیت هایی 
را تجربه کنیم که در آن ها زندگی نکردیم باید شخصیت ها واقعی باشند. 
اما هر چقدر تصویر آدم های خوب درسریال های تلویزیونی پاستوریزه و 
اغراق شده است در سریال های شبکه نمایش خانگی با شخصیت های 
اصلی مواجه ایم که همذات پنداری مخاطب را جلب می کنند و مخاطب 

با آن ها همراه می شود اما پر هستند از باگ های شخصیتی و رفتارهای 
نامناسب. خلاصه این که اگر بخواهیم از طریق همراهی با شخصیت و تطبیق 
موقعیت های رفتاری و تصمیم گیری در لحظات حساس از  سریال های 
تلویزیونی چیزی یاد بگیریم در جامعه با دو دسته فرشته و شیطان محض 
مواجه ایم. اما سریال های شبکه نمایش خانگی که با بحث بازگشت سرمایه 
و سود هم مواجه هستند فقط و فقط گِرد زندگی های لوکس در تهران 
می چرخند و آدم هایی  که خط قرمزهایشان شباهتی به کلیت جامعه ندارد. 

مقوله تاثیرپذیری و انعکاس واقعیت ها و درمان دردهای جامعه و هشدار درباره 
ناهنجاری ها و... به کنار، اگر بخواهیم براساس پرمخاطب ترین سریال های 
تلویزیون و شبکه نمایش خانگی روزگار مردم در این دهه را تحلیل کنیم کدهای 
سریال های تلویزیونی می شود یک عده آدم بدبخت با سرگذشت های تلخ که 
همگی یک آدم بد خانواده دارند تا بدبخت شان کند و براساس سریال های شبکه 
نمایش خانگی هم با مردمی طرفیم که کمابیش غم دنیا ندارند، زندگی شان 
به جای معیشت و ... حول موضوعاتی مثل مهمانی و آشنایی های نامتعارف 
و... می چرخد و همه از یک کنار شاسی بلند دارند. باور نمی کنید »عاشقانه«، 

»ممنوعه«، »رقص روی شیشه« و حالا »ریکاوری« را مرور کنید.

ریکاوری در 2 قسمت
کوتاه درباره رفتار های عجیب شخصیت های اصلی »ریکاوری«

  بابک| پوریا پورسرخ
مدیرمسئول یک نشریه عجیب غریب 
که منزلش در حد فعالان  وال استریت 
اســت. مــردی که همزمان علیه فساد 

اقتصادی مطلب می نویسد و بدون توجه 
به نگرانی و احساسات همسرش، برای رفتن به کیش با رفقا و 
دیدار عشق سابق نقشه آدم ربایی خودش را می کشد. بعد هم 
که می فهمد همسرش نگران است در حال خوش گذرانی است 
و برای این که حلقه ازدواجش را قبل دیدار با عشق سابقش در 
دست کند تردید دارد. عشق سابق هم که طبق معمول از خارج 
برگشته تا آتش عشق کهنه را شعله ور کند و سریال بفروشد. 

تصویری جالب از شوهر ایرانی از نوع روشنفکرش!
  سهیل| مجید واشقانی

کلاش، رشوه بگیر، نامزدش بچه پولدار 
است برای همین تبدیل به نوچه پدرخانم 
آینده اش شده است. اهل نزول دادن 

هم هست. عصبی و تندخو اما به وقتش 
زبان باز. در کل هومن سیدی در »عاشقانه« و »گلشیفته« و 
مهرداد صدیقیان در »رقص روی شیشه« این جا به این شکل 

تکرار شده است.
  پدر بابک |عزت ا... مهرآوران

پولدار است و موفق. سرمایه زندگی 
پسرش را داده امــا زود پــس گرفته 
ــت. نه با وصلت پسرش با عشق  اس

اولش موافق بوده نه با ازدواج پسر با 
ــده تا بـــرادرزاده اش. بعد از پنج سال به خانه پسرش  آم

ببیند ماجرای آدم ربایی چیست؟ فیلم ها را از نگهبان 

مجتمع می گیرد و بلافاصله که می بیند عروسش کماکان 
زبان دراز است، منزل را بدون پیگیری بیشتر یا تماس با 
پلیس ترک می کند. تصویر جالبی از یک پدر پولدار و دلسوز 
و نگران که مثل همیشه با ازدواج پسرش با هر نوع دختری 

مخالف است.
  مسعود| هومن برق نورد

اهل سیگار و الکل و ... آدمی الکی خوش 
که از قضا رسانه ای هم هست. با آن گریم 
عجیب و لحن حرف زدن بیشتر شبیه 

یک پدرخوانده سرخوش مــواد مخدر 
است. از همسرش تقریباً جدا شده اما تاکید دارد او نداند که 
در کیش است. همه باید فکر کنند آقای روزنامه نگار برای 
ماموریت در تبریز است. مردی که از همسرتقریباً سابقش 

می ترسد و دروغ هم می گوید و... کلًا مرد راستگو داریم؟
  نگار|شبنم قلی خانی

گروگان  چشمش  جلوی  را  شوهرش 
گرفته اند اما چون استرس گرفته باید 
حسابی غذا بخورد، هنگام غذا خوردن 

هم بدون هیچ ملاحظه ای با پدرشوهرش 
که عمویش هم هست بحث می کند که چرا حمایت کمی 
از شوهرش کــرده! مثل بیشتر زن هــای ایرانی در سریال ها 
بی دلیل! به شوهرش مشکوک اســت و لابــد همین رفتار 
زمینه دروغ گویی و پنهان کاری مرد   داستان را فراهم کرده 
است. عاشقانه شوهرش را دوست دارد اما بی سیاست است. 
اشتهایش هم که در بحران عالی است. چون آدم ربا گفته با 
پلیس تماس نگیر، تماس نمی گیرد و در غیاب شوهر می خواهد 

چراغ مجله را روشن نگه دارد!

کوتاه درباره کلیت تصویری که سریال های شبکه نمایش خانگی از خانواده ارائه کردند 

رقص عاشقانه نهنگ روی شیشه!

ممنوعه| شیرتوشیر: پدر و مادر برکه با علم به 
این که سامی فرد مناسب دخترشان نیست اجازه 
می دهند رابطه این دو نفر ادامــه داشته باشد. 
پدرخوانده سامی با زن بــرادرش رابطه داشته. 
همسر سابق سامی هنوز عاشق سامی است اما با 
مواد فروشی به نام دنی هم رابطه دارد. البته سریال 
سعی کرد در پایان بعد از نمایش جذابیت های 
کاذب برای فروش عواقب یک سری رفتارها را 

هم نشان دهد.
رقص روی شیشه| دورهمی بی خانواده ها: سریال 
با چند نریشن عجیب ماست مالی شد اما عجایب 
زیادی داشت، به طور مثال شوهر که آدم عاشق 
پیشه ای است همسرش را بعد از سقط جنین 
رها می کند تا از دست طلبکارها مخفی شود اما 
به محض این که می فهمد همسرش یک نقش 

سینمایی را قبول کرده ظاهر می شود تا 
زنش را جلوی جمع خراب کند. 

ادریـــــس بـــه همسرش 
عاطفی  خیانت 

می کند. شوهر 
ــا همسرش را  دری

با یک مــرد قمارباز و 
هوس باز در خانه تنها 

شخصیت  ــذارد.  ــ ــی گ ــ م
ماکان هم با خانمی همسن 

مادرش در ارتباط بود! 

نهنگ آبی| قحط الرجال: آرمین یک برنامه نویس 
بیکار و بی پول اســت که به محض ورود در یک 
شرکت خلافکار مــورد توجه بیشتر خانم های 
شرکت قرار می گیرد و ... مادر آرمین پدرش را به 
خاطر زندگی سالم و ساده ترک کرده و خودش 
حالا یک رشوه بگیر حرفه ای است. آناهیتا عاشق 
بابک است اما از جهان برای اهدافش سوءاستفاده 

می کند. پرویز و نادر و... هم که بماند.
عاشقانه| واقعاً عاشقانه؟: پیرمرد ریاکار سریال 
با یک دختر جــوان در رابطه اســت و دختر از 
ــاذی می کند. یک دختر جــوان دیگر با  او اخ
پیرمردی میلیاردر قــرار ازدواج می گذارد و 
دارایی اش را بالا می کشد. دختر جوان دیگری 
برای مهاجرت و رسیدن به عشقش در آن سوی 
ــوری مــی گــذارد.  ــرار ازدواج ص آب، قــول و ق
ــورد هم که در  شخصیت هومن بــرق ن
این سریال معلوم الحال است. 
پسر جوانی که با زبان 
بـــــازی دنــبــال 
اغفال دختران 
است. شخصیتی 
بــه شــدت شیرین و 
جالب که قبح رفتارش 
ــه تصویر  ــه هیچ وجــه ب ب
کشیده نمی شود و دوست 

داشتنی است!

تهیه کننده »ریکاوری«  درگفت و گو با مااز آدم های  سریالش می گوید

ما در جامعه بسیاری از این 
خانواده ها داریم!

»جمال گلی«، تهیه کننده سریال ریکاوری است که در آثاری 
همچون فیلم سینمایی »به وقت خماری«، سریال تلویزیونی 
»بزم آخر« و »سه جلد« فعالیت داشته است. با توجه به موضوع 

پرونده به سراغ او رفتیم تا از ریکاوری برای مان بگوید. 
  به نظر خودتان این خانواده هایی که در سریال شما می بینیم زیادی اغراق 

شده و نادر نیستند؟ 
در زندگی مشترک تا یک جایی زن و مرد شرایط را تحمل می کنند از یک جایی 
به بعد مثل فنری که فشرده شده از جا درمی روند. زندگی نیاز به تعادل و تفاهم 
دارد. در این سریال اگر زن بیش از حد روی همسرش فشار نمی آورد یا اگر مرد 
قدرت استدلالش بالا بود متوجه می شد لزومی ندارد به چنین سفری برود که 
بخواهد با همسرش به مشکل بخورد و این اتفاقات نمی افتاد. سریال می گوید؛ 
تفاهم را باید به عنوان اصل اول قرار داد. اگر تفاهم نباشد آدم ها ناگزیر به 
فریبکاری و دروغ و پنهان کاری می شوند. ما در سریال به هر دو طرف داریم 
می گوییم شما هر دو باختید. چه تویی که احساس کردی با فشار آوردن روی 
همسرت سعی در کنترل زندگی داشتی، چه تویی که سعی کردی با دروغ گویی 
و فریبکاری همسرت رو فریب بدهی و به سفر بروی. شما وقتی به آدمی دائم 
الخمر یا بوالهوس تبدیل یا به بیماری دروغ گفتن دچار می شوید، این ها وقتی 
می آید، ناخودآگاه مراقبت خدا از زندگی این آدم ها دور می شود، افراد خودسر 
می شوند. اگر این آدم هایی که در قصه ما بودند سر سوزن آدم هایی بودند که 
توجه می کردند به مبانی سبک زندگی اسلامی هیچ کدام زندگی شان به این جا 
نمی رسید. ما در جامعه بسیاری از این ها داریم. ما به طور ساده می  خواهیم 

بگوییم اگر خدا را از زندگی دور کنید، دچار این ناهنجاری ها می شوید.
  به نظر شما چقدر قصه سریال »ریکاوری« در جامعه ما مصداق دارد و طرح 

آن لازم است؟
به نظر من زمانی که اثر؛ نمایش داده می شود الزاما نباید اتفاقات در جامعه به 
غلظتی رسیده باشد که بگوییم مصداق دارد. مثلا در مقطعی که ایدز در کشور ما 
نسبت به جهان خیلی آمار کمتری داشت سریال و فیلم و ... درباره بیماری ایدز 
ساخته می شد، خب طرح این گونه مسائل جنبه پیشگیرانه دارد. درباره قصه 
سریال خودم هم نمی گویم آن قدر زیاد بوده که ما سراغش رفته ایم بلکه این کار 
به نوعی رفتار پیشگیرانه است درباره آدم هایی که خلاف عرف و اخلاق و اجتماع 
رفتار می کنند. اما این که چرا این آدم تصمیم می گیرد آدم ربایی کند بالاخره برای 
شروع یک قصه، برای این که درامی شکل بگیرد ناگزیریم یک چیزی را بگذاریم. 
می گردیم دنبال یک چیز جذاب و با کیفیت که مخاطب را راضی و هیجان زده 

کند. این طراحی دراماتیکی است که می خواهد به جذابیت قصه بیفزاید.
  ما »بابک« را در قصه آدم روشنفکری می شناسیم که برای خودش اصولی 
دارد، چطور ممکن است چنین آدمــی چنین نقشه ناجوانمردانه ای را 

طرح ریزی و اجرا کند؟
من بابک را روشنفکر نمی دانم. من روشنفکر را جور دیگری معنی می کنم. 
شخصیت ما روشنفکر نیست بلکه در روابط کاری خودش سلامت کاری دارد اما 
بابک در زندگی شخصی اش به خاطر رفتار همسرش که همان سخت گیری و 

فشار زیاد است به فریب کاری و دروغ گویی می افتد.
 انتقاد دیگری که به سریال  شما یا بعضی سریال های مشابه وجود دارد، این 
است که گفته می شود نشان دادن روابط آزادانه با جنس مخالف ممکن است 

باعث آسیب هایی در جامعه بشود، نظر شما در این باره چیست؟
 من به عنوان یک تهیه کننده که ادعا دارم آدم دین داری هستم و در حوزه فرهنگ 
دغدغه دارم به هیچ عنوان نمی پذیرم که سریال من مروج آزادسازی روابط باشد. 
آدم های سریال من کاملا در چارچوب روابط مشروع قرار دارند. به همین علت 
است که شورای عالی فضای مجازی سریال مرا تایید می کند و قابل ارائه در »آی 

فیلم« تشخیص می دهد. حتی این سریال در تلویزیون هم قابل پخش است.
  در بیشتر سریال هایی که در شبکه نمایش خانگی می بینیم شخصیت ها 

زندگی لاکچری دارند، به نظرتان این با وضع جامعه همخوانی دارد؟
ما هر وقت درباره زندگی  قشر مرفه تر جامعه سریال می سازیم این حرف وجود 
دارد. وقتی هم درباره افراد ضعیف جامعه سریال کمدی می سازیم، افراد پایین 
دست جامعه اعتراض می کنند که ما را اسباب خنده خودشان قرار داده اند. از آن 
جایی که زندگی لاکچری کمتر در جامعه وجود دارد و خیلی از افراد نمی توانند 
تجربه اش کنند، زیبایی ها و ظواهری دارد که از طریق تماشای سریال، آدم های 

مختلف جامعه می توانند شرایط آن قشر دیگر جامعه را هم ببینند.

چرا با موضوع مهمی سروکار داریم؟

مازیارحکاک|خبرنگار

بررسی جزئیات سریال هایی مثل »آشوب«، »احضار«، »عشق تعطیل نیست« و »گلشیفته« از 
حوصله یک پرونده خارج است. برای همین در ادامه مطلب ،معروف ترین سریال های شبکه 
نمایش خانگی را که تصویر پراغراق یا غلطی از سبک زندگی ایرانی ارائه دادند، بررسی می کنیم. 
با این توضیح که قرار نیست هر سریالی یک تصویر دقیق و آرمانی ارائه کند اما اگر برایند تمام 
سریال ها را مرور کنیم به این نتیجه می رسیم که با جامعه و به خصوص نهاد خانواده در تضاد است. 

بنا نیست در این مطلب جنبه های سینمایی سریال »ریکاوری« را بررسی کنیم که خود آن یک پرونده مبسوط را می طلبد 
اما در حد همین دو قسمتی که پخش شده است رفتارهای شخصیت ها را بنا به همان اهمیتی که  در مطلب پایین صفحه 
گفته شد، بررسی می کنیم. با ذکر این توضیح که ممکن است یک شخصیت در قسمت های بعدی متنبه شود، تغییر 

کند، بهتر یا بدتر شود اما در همان دو قسمت باید باورپذیر و دقیق باشد.
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